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آواز یزداني در «عاشقانه های 
خیاباني» گیل آبادي

گروه هنر: رضا یزدانی، خواننده مطرح کشــورمان،  �
در نمایــش «عاشــقانه های خیابان» بــه کارگردانی 
شــهرام گیل آبادی ایفای نقش می کند. رضا یزدانی، 
خواننــده خوش نــام و مطــرح کشــور، در نمایــش 
«عاشقانه های خیابان» به کارگردانی شهرام گیل آبادی 
به عنــوان بازیگر و خواننــده، روی صحنــه می رود. 
پیش تــر نیز حضور الهــام پاوه نژاد، ســیما تیرانداز و 
ژالــه صامتی برای بازی در این نمایش قطعی شــده 
بــود.  در خلاصــه این نمایش که به صورت مشــترک 
توسط محمد چرمشــیر و بهمن عباسپور نوشته شده، 
آمده است: «عاشقانه های خیابان» روایتی عاشقانه و 
خاص از زندگی پیچیده و دشوار زنان دست فروش در 
خیابان ها و مترو است.  شهرام گیل آبادی که کارگردانی 
آثار متعددی را در کارنامه دارد، چندی پیش  نمایش 
«یک دقیقه و ســیزده ثانیه» را که اثری درباره بحران 
کارتن خواب ها در ایران است، در تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنه برده بود.  نمایش «عاشقانه های خیابان» 
مطابق با جدول زمان بندی شده تماشاخانه ایرانشهر از 
۲۷ خرداد در ســالن استاد سمندریان اجرای عمومی 
خود را آغاز می کند و پیش فروش آن نیز از جمعه ۱۷ 

خرداد در سایت تیوال شروع خواهد شد.

 سومین دوره هفته فیلم اروپایی
 در ایران برگزار می شود

گروه هنر: ســومین دوره هفته فیلــم اروپایی کار  �
مشترکی از گروه ســینمایی «هنر و تجربه» و اوینیک 
ایران (مؤسســات ملی فرهنگی اتحادیه اروپا)، رسما 
روز شــنبه، هشــتم ماه ژوئن مصادف با ۱۸خردادماه 
در خانه هنرمنــدان ایران آغاز به کار می کند. مقامات 
ایرانی و رئیس اوینیک تهران هفته فیلم اروپایی ۲۰۱۹ 
را با حضور سفرای کشــورهای اروپایی، فیلم سازان و 
کارگردانان ایرانــی و اروپایی افتتاح خواهند کرد و در 
ادامه مراسم افتتاحیه، دو فیلم «دره تاریک» از اتریش 
و «ارتش خاموش» از هلند برای حاضران به نمایش 
درمی آیند. در ســومین دوره هفته فیلم اروپایی ۲۰۱۹ 
که از ۱۸ لغایت ۲۷ خردادماه برگزار می شود، ۲۰ فیلم 
برجسته اروپایی در سینماهای هشت شهر ایران شامل 
بابــل، اصفهان، کرمان، کیش، مشــهد، تبریز، تهران و 
شــیراز به نمایش درمی آیند. این فیلم ها از کشورهای 
اتریش، بلغارســتان، بلژیک، قبرس، دانمارک، فنلاند، 
آلمان، یونان، مجارســتان، ایتالیا، نروژ، هلند، لهستان، 
پرتغال، سوئد، اســلوونی، اسلواکی، اسپانیا، سوئیس 
و انگلستان انتخاب شده و نمایش داده خواهند شد. 
همچنین ســینماهای خانه هنرمندان ایران، واقع در 
تهران، پردیس گلســتان شیراز، پردیس هویزه مشهد، 
پردیس ستاره باران تبریز، پردیس سیتی سنتر اصفهان، 
ســینما لبخند کیش، تماشاخانه پارس کرمان و سالن 
ســینمای «هنر و تجربه» بابل با هفتــه فیلم اروپایی 
۲۰۱۹ مشــارکت خواهند کرد. در بخش جنبی هفته 
فیلم، پنج کارگاه با حضور تهیه کنندگان و کارگردانانی 
از کشــورهای قبرس، هلند و ســوئیس بــا موضوع 
فیلم های هنری و تولید مشــترک در شهرهای تهران، 
شــیراز، اصفهان و مشهد برگزار می شود. برای اجرای 
این برنامه ها ادارات کل ارشــاد استان ها نیز همکاری 
کرده اند. طراحی پوســتر هفته فیلم اروپایی ۲۰۱۹ را 

بهزاد خورشیدی برعهده داشته است.

۲ اجراي پایاني شاهزاده اندوه
نمایش «هملت، شــاهزاده اندوه»،  � گروه هنر: 

بــه کارگردانی محمــد عاقبتی و با بازی افشــین 
هاشمی، امروز دوشنبه، ۱۳ خرداد و با دو اجرا در 
ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۳۰ به کار خود پایان می دهد. 
نمایش «هملت، شــاهزاده اندوه»، نوشته محمد 
چرمشــیر، بازخوانــی «هملت» ویلیام شکســپیر 
اســت که با کارگردانــی محمد عاقبتــی و بازی 
افشــین هاشــمی از ۸ خرداد در ســالن شماره ۲ 
تماشاخانه سپند به صحنه رفته و روز دوشنبه، ۱۳ 
خــرداد با دو اجرا به کار خــود پایان می دهد. این 
نمایش در آخرین روز اجرای خود در ساعت ۱۸:۳۰ و 

۱۹:۳۰ به صحنه می رود.

«جک و لوبیای سحرآمیز» 
گروه هنــر: نمایش«جک و لوبیای ســحرآمیز»، به  �

نویســندگی و کارگردانی احمد تیمــوری، ۱۹ خرداد در 
فرهنگ سرای ارسباران روی صحنه می رود. این نمایش 
داستان پسربچه ای است که با مادرش زندگی سنتی و 
سختی دارد. روزی مادر این پسر تنها دارایی خود را که 
گاو لاغری است، برای فروش در بازار به جک می سپارد 
و به این ترتیب زندگی آنها دســتخوش اتفاقات جالبی 
می شود. نمایش«جک و لوبیای سحرآمیز» تا ۱۹ تیرماه، 
صبح ها ویژه مهدهای کودک و عصر روزهای یکشنبه، 
دوشــنبه و چهارشــنبه در این مرکز به اجرا درمی آید. 
علیرضا زکایی، حســین خمســه، ســپیده زینلی و پریا 
یزدان جو بازیگران این نمایش هستند. علاقه مندان برای 
تماشــای نمایش می توانند به فرهنگ سرای ارسباران 
به نشــانی خیابان دکتر   شریعتی، بالاتر از سیدخندان، 

خیابان جلفا مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

پاسخ پگاه آهنگراني به درخواست 
سخنگوي شوراي نگهبان 

گروه هنر: عباسعلی کدخدایي، سخنگوي شوراي  �
نگهبان، طي یک مصاحبه از پــگاه آهنگراني، بازیگر 
ســینما، دعوت کرد تا به عنوان ناظــر مردمي بر روند 

انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ حاضر باشد. 
کدخدایي در پستي اینســتاگرامي درباره این دیدار 

نوشت: 
«خانم آهنگراني سؤالاتي پیرامون انتخابات سال 
۸۸ داشتند که تلاش کردم به آنها پاسخ دهم. در پایان 
از ایشان دعوت کردم به عنوان یکي از ناظران مردمي 
شوراي نگهبان بر فرایند انتخابات پیش رو (اسفند ۹۸) 
نظارت کنند تا از نزدیک با نحــوه عملکرد ناظران ما 

آشنا شوند».
پــگاه آهنگرانــي در واکنش به این درخواســت 
نوشــته اي به طور اختصاصي در اختیار «شرق» قرار 
داد که متن آن به این شرح است: «من حدود یك سالي 
اســت که درگیر ساخت مستندي هستم که بخشي از 
آن به وقایع سال ۸۸ مي پردازد و در همین ارتباط مثل 
همه مســتند ها ممکن است با ده ها چهره سیاسي یا 
فرهنگي مرتبط با این موضوع گفت وگو داشــته باشم 
که سخنگوي محترم شوراي نگهبان هم یکي از آنان 
اســت و جناب آقاي کدخدائي لطــف کردند و در این 
فیلم جلوي دوربین ما قرار گرفتند که از ایشــان بابت 
ایــن همکاري تشــکر مي کنم. اما مســئله نظارت بر 
انتخابات آینده توســط من که از طرف ایشــان مطرح 
شــد به گمانم صرفا جهت ابراز حسن نیت بود و من 
آن را چندان جدي نگرفتم. چون حرفه من سینماست 
و علاوه بر اینکه شخصا علاقه اي به ایفاي نقش ناظر 
در چنین معرکــه اي نــدارم، آن را چندان عملي هم 
نمي بینــم! چــون کاري را که احزاب و ســازمان ها با 
تشکیلات و سازماندهي وسیع نتوانستند انجام دهند 
و هزاران حرف وحدیــث در آن به وجود آمد، چگونه 
ممکن اســت امثال من به شــکل فردي بتوانند. پس 
منطقي است که نباید این پیشنهاد بزرگوارانه را جدي 
تلقي کنیم و بهتر اســت هرکدام به کاري که بیشــتر 

بلدیم بپردازیم».

اجرای نمایشی کمدی از 
کوروش نریمانی در نوفل لوشاتو

گروه هنر: کوروش نریمانی کارگاه «کمدی خلاق»  �
را در عمارت نوفل لوشــاتو برگزار کرده و قرار اســت 
پــس از پایــان این دوره، نمایشــی کمــدی را با بازی 
سیامک صفری و تعدادی از هنرجویانش، در عمارت 

نوفل لوشاتو روی صحنه ببرد.
او سومین دوره کارگاه های بازیگری کمدی خود را 
با عنوان «کمدی خلاق» از نخستین روزهای خرداد، در 

این مجموعه نمایشی آغاز کرده است.
این کارگاه با حضور ۴۵ هنرجو و در سطح پیشرفته 
روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته توسط «آکادمی 
هنرهای اجرائی افرا» در عمارت نوفل لوشــاتو برگزار 
می شــود. مدت زمان بخش اول این دوره آموزشــی 
یک ماه ونیم اســت که از ســاعت ۱۲ الی ۱۷ روزهای 

پایانی هفته برپا می شود.
بخــش اول ایــن دوره شــامل ۱۰ جلســه کلاس 
آموزشــی و بخش دوم تمرین کارگاهی نمایش برای 
اجراست که اجرای پایانی دوره در عمارت نوفل لوشاتو 

با حضور سیامک صفری روی صحنه خواهد رفت.
همچنیــن به هنرجویانی که ایــن دوره را به پایان 
برســانند گواهی نامه ای از ســوی آکادمــی هنرهای 

اجرائی افرا اعطا خواهد شد.

خبرسازان
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«بــازي  ناامیدکننــده  فرجــام  فروغــي:  احســان 
تاج وتخــت» دوباره این پرســش را پیش کشــید که 
ســریال هاي تلویزیوني را تا چه اندازه مي توان جدي 
گرفــت. آیا این یک فرم هنري تازه اســت یا تنها یک 
قالب تجاري عامه پسند در صنعت سرگرمي؟ در این 
عرصه رویدادهاي تازه اي رخ خواهند داد یا شــاهد 
تکرار مکررات هالیوودي در لباسي نو خواهیم بود؟ 
عبارت «دوران طلایــي تلویزیون» را براي بازارگرمي 
به کار مي برند یــا اینکه این عبارت توصیف حقیقت 
صنعت سرگرمي در دوران دیجیتال و سرویس هاي 
استریمینگ است؟ بررسي روند اهمیت یافتن پدیده ها، 
مطالعه درس آموزي است. بسیاري از اهل فن، سریال ها 
را به عنــوان قالب ســرگرمي مبتذل حقیر مي شــمارند. 
جالب اینکه ســینما به مثابه سطح اعلاي هنر تصویري، 
خودش از همین مســیر عبور کرده اســت. در سال هاي 
آغازیــن اختراع ســینما تصویــر متحرک  خوار شــمرده 
مي شد؛ چیزي هم ردیف شعبده بازي و تردستي. جایگاه 
عرضه تصویر متحرک در سیرک ها و معرکه گیري ها بود. 
مهــم نبود موضوع چه باشــد؛ چون مــردم براي دیدن 
خــودِ تصویر متحرک مي آمدند. وقتي ســرانجام حیرت 
فرونشست و عادت شــد، موضوع و محتوا اهمیت پیدا 
کرد. حالا تصویربرداران باید به سرزمین هاي دوردست و 
به سراغ عجایب جهان مي رفتند تا حیرت تماشاگران باز 
برانگیخته شود. تئاتر، گل سرسبد هنرهاي نمایشي است؛ 
ولــي مخاطبش معمولا به لایه هاي فرادســت جامعه 
محدود بــوده. وقتي اولین دوربین هــاي فیلم برداري پا 
به ســالن هاي تئاتر اعیان گذاشــتند تا آن را براي مردم 
فرودست و حاشیه نشین قابل دسترس کنند، پیوریتن هاي 
هنــري از به ابتذال کشیده شــدن هنر ســخن مي گفتند. 
بــه تدریــج تصویربــرداران دریافتند که باید خودشــان 
نمایش هــاي جدیدي درخور ایــن فرمت جدید طراحي 
کنند؛ و این گونه بود که فرم هنري ســینما خلق شــد و 
رشــد کرد. در آغاز قرن بیســتم تصویر متحرک پدیده اي 
ســطحي و گذرا به شمار مي آمد. آدم هاي سرشناس آن 
را موجي گــذرا مي دیدند که به زودي دوره اش ســپري 
مي شــود و نشــاني از آن به جا نخواهــد ماند. به همین 
دلیل فیلم سازان و دســت اندرکاران سینما در دهه هاي 
نخست اغلب جواناني زیر ۲۵ سال بودند. اصلا هالیوود 
را مهاجــران یهــودي اروپاي شــرقي ســاختند؛ چون 
ســرمایه داران و صنعتگران جاافتاده آمریکایي سینما را 
بي ارزش مي دانســتند. پس از آن سینما خودش را ثابت 
کــرد و قدرتش را در مقام یک رســانه و صنعت بانفوذ 
به رخ کشــید. ســینما به فرم هنري غالب قرن بیســتم 
تبدیل شــد. بخش مهمي از زندگي مردم را اشغال کرد 
و به عنوان جزئــي جدایي ناپذیر از ســبک زندگي مدرن 
شناخته شد. از نیمه قرن بیستم پدیده هاي تازه اي ظهور 
کردند تا سلطه ســینما را به چالش بکشند. تلویزیون از 

دل سینما به وجود آمد و با گذشت زمان کم کم بعضي از 
وظایف سینما را برعهده گرفت؛ از خبررساني و تبلیغات 
گرفته تا سرگرمي هاي ســبک. ولي سینما هرچه بارش 
سبک تر شــد، بالاتر رفت. به همان نسبت که مخاطبان 
سینما کمتر مي شــدند، گرایش نخبه گرایي اش پررنگ تر 
مي شــد؛ یعني این روند بر جدي گرفته شــدن سینما به 
مثابه یک فرم هنري تأثیر مستقیم داشت. این سرگذشت 
برایتان آشنا نیست؟ مسیري که سینما پشت سر گذاشت 
همانند مســیري اســت که تلویزیــون دارد مي پیماید. 
ابتدا هدف اصلــي برنامه ها پرکردن زمــان آنتن بود. با 
گذشت ســال ها نیاز به تولید محتواي باکیفیت پررنگ تر 
شد. ســریال هایي که تماما در استودیو ساخته مي شدند 
و فقط لازم بود مفرح و ســرگرم کننده باشــند، حالا باید 
خود را به معیار هاي کیفیت سینمایي نزدیک مي کردند. 
با ظهور شــبکه هاي کابلي قدم دیگري برداشــته شــد. 
مرز هاي سانســور و محدودیت براي تلویزیون به عقب 
رانده شــدند. از دهه ۱۹۸۰ «اچ.بــي.او» تولید محتواي 
اوریجینال را آغاز کرد و همان طور که از نامش پیداست 
(باکس آفیس خانگي)، هدفــش آوردن ارزش تولیدي 
فیلم هاي سینمایي به برنامه سازي تلویزیوني بود. راهي 
که در آغاز عبث مي نمود، ســرانجام به «ســوپرانوها»، 
«وایر» و «بازي تاج وتخت» رسید. دوران طلایي تلویزیون 
چگونه ممکن شــد؟ جواب کوتاه این اســت که در پي 
فرایند تکامل، عوامل بسیاري در کنار هم جمع شده اند تا 
وضع موجود پدید آید. مهم ترین عامل، زیربناي اقتصادي 
و پیشــرفت تکنولوژي است. در قرن پیش، سینما قطب 
اقتصادي صنعت ســرگرمي بــود و تلویزیون توان مالي 
بســیار کمي براي برنامه سازي داشت. درحال حاضر این 
معادله برعکس شــده است؛ مثلا در سال گذشته درآمد 
نتفلیکــس از کل درآمد ســینماهاي آمریکاي شــمالي 

بیشــتر بوده اســت. در قرن پیش کیفیت صدا و تصویر 
گیرنده هاي تلویزیون پایین بود و تنها مزیتش نســبت به 
سالن هاي سینما، راحتي و آسودگي ماندن در خانه بود. 
با پیشرفت روزافزون فناوري، صفحه نمایشگرها بزرگ تر 
شدند، شفافیت و کیفیت رنگ تصویر بالا رفت و صداها 
گویاتر شــدند. شــرایط پخش خانگي نه تنها به ســطح 
اســتاندارد رسیده، بلکه از بســیاري از سالن ها نیز پیشي 
گرفته است، چون بعضي از سالن ها یا تجهیزات روزآمد 
ندارنــد یا روي ایــن تجهیزات تنظیمات درســت انجام 
نمي گیرد. عامل دیگر نیاز مخاطبان به ســطح بالاتري از 
سرگرمي است. حالا که ۱۲۵ سال از اختراع سینما گذشته 
است و در عصر بمباران تصاویر زندگي مي کنیم، مخاطب 
امروز توقعات بالاتري دارد. او همه تاریخ تصویري بشــر 
را بــه مدد اینترنت دیده و با همــه تجربیات تاریخ تئاتر، 
سینما و تلویزیون، مستقیم یا غیرمستقیم، آشنایي دارد. 
از زمان تثبیت قالب فیلم دوســاعته بــه عنوان الگوي 
اصلي فیلم سازي هم صد سال گذشته است. مخاطبان 
و فیلم ســازان هر دو تشنه تجربه هاي تازه اي هستند که 
مرز هاي روایت را فراتر ببرند. آنها داستان هاي بزرگ تري 
مي خواهند. پس از صد ســال داســتان هاي دوساعته، 
حالا داســتان هاي ۱۰ساعته، ۵۰ساعته و بیشتر، جذابیت 
بیشتري دارند. دوران طلایي تلویزیون (اگر این نام گذاري 
را بپذیریم) تــا حد زیادي محصول همین موج اســت. 
نیروهــاي خلاق ناگهان با این امکان تازه روبه رو شــدند 
و از آن اســتقبال کردند. پنجره ها گشــوده و زنجیرهایي 
از پاي خلاقیت گسســته شد تا داســتان هاي بزرگ تري 
روایت شــوند. جنبه دیگري از این تحول مسئله اقتباس 
است. بســیاري از افسانه ها و اســاطیر کهن، رمان هاي 
کلاسیک و روایت هاي تاریخي که تاکنون به دلیل حجم 
مصالح داستاني (و نه محدودیت هاي روایت آبجکتیو) 

غیر قابل اقتباس دانسته مي شــدند، حالا امکان تازه اي 
براي تصویرشــدن دارنــد. «بازي تاج و تخــت» رماني 
چندجلدي بر پایه اقتباس از اسطوره هاســت، با صد ها 
شــخصیت اصلي و فرعي و داســتاني که هزاران سال 
سرگذشــت یک جهان برساخته را روایت مي کند. دیدیم 
که ترجمه تصویري این داســتان به یکــي از بزرگ ترین 
پدیده هــاي فرهنگي قرن بیســت ویکم تبدیل شــد. در 
این دو دهه فیلمي وجود نداشــته کــه به اندازه «گات» 
مخاطب داشــته باشــد. این نکته ما را به یک حقیقت 
تلخ دیگر مي رساند. آنچه طلایي بودن این دوران، یعني 
دوران رونق سریال هاي تلویزیوني را برجسته کرده، افول 
سینماســت. افول ســینما در دهه هاي گذشته رویدادي 
همه جانبه بوده ولي آنچه اینجا مورد اشاره است، افول 
جایگاه ســینما به عنوان یک پدیده فرهنگي-اجتماعي 
اســت. سینما دیگر بخش چندان مهمي از زندگي مردم 
نیســت و جایگاهي را که در قرن بیستم داشت، از دست 
داده اســت. تلویزیون دارد قلمروهایي را تصرف مي کند 
که سینما آنها را پیشــاپیش از دست داده بود. فراموش 
نکنیم که منظــور از تلویزیون در این بحث شــکل هاي 
متأخــر آن، یعني شــبکه هاي کابلي (مثــل اچ بي او) و 
سرویس هاي استریمینگ (مثل نتفلیکس) هستند و نه 
قالب سنتي و فراگیر آن. چشم انداز آینده براي سریال هاي 
تلویزیوني کمابیش روشــن ولي هنوز ناپیداســت. نظم 
روابط تولید که در این گونه پروژه ها بســیار تعیین کننده 
اســت، تاکنون متغیر بوده. براي درک میزان تأثیرگذاري 
روابط تولید بر ماهیــت خروجي مي توان به تاریخ نظام 
اســتودیویي هالیوود نگاه کرد. هالیوود دهه ۱۹۴۰ یعني 
دوران ادغــام عمودي (کنتــرل و مالکیت همه مراحل 
تولید و اکران) را که اوج قدرت اســتودیوها بود، مقایسه 
کنید بــا هالیوود جدیــد دهه ۱۹۷۰ کــه مؤلفان کنترل 
تولید را تا حد زیادي خودشان به دست گرفته بودند. در 
سال هاي اخیر شبکه هاي کابلي بیشتر مشترکاتشان را از 
دست داده اند. اســتریمینگ آینده اجتناب ناپذیر صنعت 
ســرگرمي اســت. «نتفلیکس» تاکنون پیش قــراول این 
جریان بــوده، ولي با ورود شــرکت هاي دیگر به عرصه 
رقابــت، تغییــرات بیشــتري در راه انــد. «آمازون پرایم» 
نماینده امپراتوري اقتصادي آمازون فعلا در جایگاه دوم 
اســت و پتانســیل مالي بالایي دارد. «هولو» که از اتحاد 
اســتودیوهاي قدیمي هالیوود براي بقــا در عصر جدید 
زاده شد، موفقیت چنداني کسب نکرد. شرکت هاي اپل 
و فیس بوک ورودشــان را به عرصه اســتریمینگ اعلام 
کرده اند. حتي یوتیوب دارد تلاش مي کند ســهمي از این 
بازار داشته باشد. ولي مهم ترین رقیبي که تصور مي شود 
در آینده برنده جنگ اســتریمینگ باشد، شرکت «دیزني» 
اســت. دیزني پلاس از نوامبر امســال کارش را شــروع 
مي کنــد و منابع و مهارت زیادي بــراي جذب مخاطب 

در اختیار دارد.   

نمایش «گشــته گــم در میان موج دریا»، اقتباســي 
از «ماهي» نوشــته م. ر. ســیروس، اردیبهشت ۱۳۹۸ به 
کارگرداني نیکو ممدوحي و نویســندگي کیومرث حائري 
در آرینا اِستیج در واشنگتن دي سي به اجرا رفت. این کار 
که در شــب اجرا پذیراي تماشــاگران ایراني و غیرایراني 
بســیاري بود، بــه گوشــه اي از زندگي مردم آبــادان در 
دوران رشــد و توســعه صنعــت نفــت مي پرداخــت؛ 
برهــه اي تاریخي با تغییرات کلان سیاســي و اقتصادي 
که طي چند دهه آبــادان را تبدیل به یکي از مدرن ترین، 
مهاجرپذیرترین و چندفرهنگي ترین شهرهاي خاورمیانه 
کرد و نامش را بر ســر زبان ها انداخت. آنچه مي خوانید، 
نقدي بر این اجراســت. نمایش «گشته گم در میان موج 
دریــا» مجموعه اي از قاب هایي ســیال و لغزان اســت: 
تکه هایي از سرگذشــت ســاکنان آبادان در برهه اي که 
سرنوشت نخل ها و چاه هاي نفتشان به هم گره خورده؛ 
بومیاني از یکي از کم توســعه یافته ترین مناطق ایران که 
طي چند دهــه، با گذر از اســتعمار، مدرنیته، آموزش و 

مهاجرت تبدیل بــه جامعه اي چندمیلتي، با معیارهایي 
فرابومي مي شوند و در این سیر تلاش مي کنند با انطباق 
یــا طغیان در بســتر این تغییــرات، بقاي خــود را دوام 
بخشــند. از بهروزي که تمام عمر پــاي از آبادان بیرون 
نگذاشــته و یک شبه ســر از لندن درمي آورد تا جاسمي 
کــه تنها خواهرش را ترک مي کند تا در ســوداي زندگي 
بهتري ساکن کویت شود، از آقاي عندلیبي که با خیالات 
و فانتزي هاي خودش از لندن، گذشــته اي مي ســازد، تا 
دایي جانِ پهلوان منشــي کــه به جبــر روزگار آبدارچي 
شرکتي چندملیتي مي شود و بله گوي اوامر خانم منشي، 
همه آینــه داران نبردي جانانه بین ســنت و مدرنیته در 
شــهري مي شوند که آســتانگي هاي تلخ و شــیریني را 
تجربه مي کنــد. چنین درآمیختگي هایي هم در ســطح 
فحواي داســتان  دیده مي شود و هم در اجراي آن. متن 
نمایش، هم روایت است، هم دیالوگ. شخصیت ها، هم 
داستاني از گذشته مي گویند و هم امروز را بر صحنه بازي 
مي کنند. گاهي ایــن دو هم زمان اتفاق مي افتند و گاهي 

جدا از هم. صحنه ها سه گونه اند: صحنه هایي که صرفا 
بر دیالوگ استوارند و زمان حال، آنهایي که صرفا بر مدار 
مونولوگي قصه گونه مي چرخند و روایتي از گذشته اند و 
آنهایي که حال را به گذشــته پیوند مي زنند؛ ترکیبي که 
گاهي با همراهي موســیقي اي که پیشینه اي فرهنگي و 
دیرپا در حافظه تاریخي اهالي خوزستان دارد، به حسي 
از نوســتالژي دامن مي زند. صحنه هایي که گذشته را به 
حال وصل مي کنند، مونولوگي از گذشــته را با کنشي از 
امــروز همراه مي کنند و آن را به اجراي بازیگران در پس 
صحنه پیوند مي زننــد. این صحنه ها که معمولا موضع 
مسلط و منظري گسترده مي سازند مانند زیرساخت هایي 
ارتباطي، با پیوند همه تکه هاي نمایش در سیري منطقي 
انســجام آنها را تضمین مي کنند. انسجام پیرنگ داستان 
یا بازي ها اما خطي نیســت. نوعي کارکرد سه بُعدي در 
جریان اســت و براي آنکه وحدت اندامــوار آن و ارتباط 
صحنه ها بــا هم معلوم شــود باید آنهــا را از بالا و در 
شمایي شبکه اي (فضایي) به تماشا نشست.  ممدوحي 
بازي هــاي هوشــمندانه دیگري هم بــه کار مي گیرد تا 
کیفیــت فضاي اجــرا را بــا روایت اپیزودیــک آن پیوند 
بزند: بازیگران بیش از یــک نقش را بازي مي کنند و این 
نقش ها در اکثر مــوارد ارتباط معناداري بــا هم دارند: 
پارســا و نورا/ بهروز، کریم و جاســم/ مادر، خانم مدیر و 
گلناز/ امینه، خانم سلامت، سرپرست آشپزخانه و خانم 
منشــي/ دایي جان، آقاي عندلیبي و آقاي گلگون. پارسا 
به خانــواده اي تحصیل کرده و مدرن تعلــق دارد و نورا 
دختري از خانواده اي ســنتي و کارگر است. بهروز، کریم 
و جاسم هم سن و ســالند و شاید هم محله؛ یکي سوداي 
لندن دارد، یکــي عزم کویت کرده و یکــي پایبند آبادان 
اســت. مادر سنتي است دســت نخورده و گذشته اي که 
تقــلا مي کند بماند. مدیر مدرســه، زني اســت به دنبال 
آینــده، آموزش و تغییر. خانم ســلامت، ناظم مدرســه 
اســت و مانند مدیر زني تحصیل کرده. او داغدار فرزندي 
است؛ زني که شاید مادرانگي اش در کشاکش تقسیم بین 
جامعه و خانواده بلاتکلیف مانده. سرپرست آشپزخانه و 
خانم منشي، زنانِ جهانِ نو هستند و پیشتازان سواشدن 
از نقش هاي سنتي. دایي جانِ لوتي، سنتي مردانه است 
که منطق زورخانه اي اش در برابر نظم عقلاني و ابزاري 
مدرنیته حرفي براي گفتن ندارد و محکوم به شکســت 
اســت. هم سن وسال دیگر او یکي آقاي عندلیبي است و 
دیگري آقاي گلگون. یکي پاي در گلِ آبادان مانده اي که 
سر در ابرهاي لندن دارد و دیگري که سال هاست به لندن 
کوچیده و اطوار زنانه و نازکش نقطه مقابل زمختي هاي 
ساده دلانه دایي جان اســت. جوهره همه اینها اما شاید 
امینه زارزده اي است که حضور تقریبا بي کلام و شبح وار 
او، طوماري از تاریخ همه مردم آبادان است؛ دختري که 

سوگوار نخلستاني است که جایش را به یک خانه بزرگ با 
ساکناني فرنگي داده و هویتي دارد که به سختي مي توان 
طبقه بندي کرد. انتخاب لباس امینه، رداي تقریبا سفید و 
بلندش، سخن نگفتن او، اطوار بدني نامتعارفش، حضور 
گاه و بیگاه و بي دلیل او، از او موجودي ســاخته ســیال و 
متغیر. او را نه با کلامش و نه با لباســش نمي شــود در 
چندگونگي هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي که دیگر 
شخصیت ها به آنها تعلق دارند جاي داد. او جان آبادان 
است و تاریخ مردم آن؛ تاریخي که تنش عصاره رنج ها و 
خاطراتي است که بر مردمان دیارش رفته است؛ دختري 
که با نخل ها عروسي کرده و صاحب سرزمین نفت خیزي 

است که نصیبي از آن جز قطع درختانش ندارد.
لبــاس از دیگر نقــاط قوت ایــن نمایش بــود و به 
ارتباط مؤثر با تماشــاگر و فضاسازي هاي فرهنگي کمک 
شــایاني مي کرد. علاوه بر اینکه سرعت و تعدد تعویض 
لباس هــا تحســین برانگیز بــود، صرف حضــور ملون 
ایــن لباس ها و کارکردشــان در صحنه اي که به شــکل 
مقتصدانه اي انتزاعي بود، کمک بســیاري به فضاسازي 
و شــخصیت پردازي مي کــرد. تن هایي مشــابه با اطوار 
و لباس هــاي متفــاوت، تمهید دوچنــدان مؤثر دیگري 
در نشان دادن ســیالیت صحنه ها و زمان ها بود. در کنار 
واقع گرایي لباس هــا و دیالوگ ها و اطوار، گاهي حرکات  
انتزاعــي بازیگران روي صحنه و جابه جاشــدن نمادین 
آنها از یک نقطه به نقطه دیگر فضاهایي سوررئال خلق 
مي کرد. حضور همه اینها در کنار صحنه هاي گاه وبیگاه 
نمادینــي که یادآور سبک وســیاق تعزیــه بودند در کنار 
دیالوگ هاي مقتصدانه اي که هویتي ســایه وار و مقطع 
پیدا مي کردند، به شاعرانگي ویژه اي دامن مي زدند و البته 
موسیقي که به نظر مي رسد ممدوحي علاقه ویژه اي به 
استفاده از آن دارد: گرامافون تنها ابزار جدي و مشخص 
روي صحنه اســت و از همان جاســت کــه قطعاتي را 
که بخشــي از حافظه تاریخي مردم آبادان را مي ســازد، 
مي شــنویم. علاوه بــرآن و خــارج از قطعــات کلام دار 
تعبیه شده در پیرنگ داســتان، به نظر مي رسد موسیقي 
پس زمینه که با مونولوگ ها و ســکوت ها همراه اســت، 
دست کم براي تماشــاگران آن که چند خیابان پایین تر از 
کاخ سفید به تماشــاي این نمایش نشسته اند، کارکردي 
به مراتب بیرون صحنه اي داشته باشد. گشته گم در میان 
موج دریا، داســتان دیروز مردم آبادان اســت و داستان 
تماشــاگران امروز آن. ماجراي گذر اســت از گذشته اي 
به آینده اي و از جایي به جایي دورتر. به اشتراک گذاشــتن 
این تجربه ها و خاطــرات نه تنها لذت بخش که ضروري 
اســت. در جامعه چندفرهنگي آمریــکا، جامعه اي که 
داســتان گفتن و شــنیدن بخش مهمي از دیده شــدن و 
فهمیده شدن اســت، باید داستان ها را گفت و شنید. این 
تنها راه صلح اســت. نمایش گشته گم... شروع و قدمي 
بزرگ در ســاحل شــرقي آمریکاســت؛ اجرائي به زبان 
فارسي در زماني که روزگار دشواري براي ایرانیان است. 
گشــته گم... گامي بزرگ به ســوي صلح است، به سوي 

فهمیدن و فهمیده شدن. 

تاج وتخت سینما در تصرف تلویزیون!

 نقدي بر نمایش گشته گم در میان موج دریا 
آبادان در واشنگتن
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